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1 ۰ تفسیر نور (۱۰) حرء ۳۰ 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 


لَم یَکنِ لین کَفَروا من أَهل آلْکتاب وألمنش کین مُنفکین 

مت تَأَتََهُمٌ لَْتَنَة ۷ » رَسُول من آنثه مت اً ۶ فا رد 

۰ فیها کت قَیِمَهٌ + »وما تفرّق لین آوتواًآلکتابَ الا من 
بخ اجه لت 

کسانی که کفر ورزیدند از اهل کتاب و مشرکان, (از راه انحرافی خود) 

که کتاب (آسمانی) را تلاوت کند. در آن‌ها نوشته‌هایی استوار و با ارزش 

است. کسانی که به آنان کتاب داده شد» متفرّق نشدند مگر بعد از آنکه 


برهان روشن برایشان امد. 
نکته‌ها: 
«بینة» به معنای دلیل روشن است که به واسطه آن حق از باطل آشکار گردد. 
آقا «هَیْمة» به معنای مستقیم» محکم ارزشمند و گرانبهاست. «قمم» به کسی گویند که دلسوز 
است و به مصالح دیگران قیام می‌کند. حرف تاء در کلمه «قیمة» برای مبالغه است نظیر 


علامة, نه تأنیث. 


۳ 


کتاب و مشرکان است و در تفسیر دیگر سخن از اتمام حجت برای آنان است. 
ادعای کفار این بود که تا دلیل روشنی به ما نرسد در راه خود باقی هستیم» ولی بعد از آن که 
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س‌ 


سوره ٩۸‏ بیْنه 95۵ 


دلیل روشنی رسید. باز هم در راه خود باقی ماندند و جز عده‌ای ایمان نیاوردند. شبیه این 
مضمون, در آیه ۸٩‏ سوره بقره آمده است که قبل از ظهور اسلام در انتظار آمدن پیامبر 
جدیدی بودند و به خود نوید می‌دادنده ولی «فلا جائهم ما عرفوا کفروا » همین که آمد برای 
نان چیزی رکه می‌شناختدنپذیرفتند. 


8 «طْحف» جمع «صحیفة» است. گویا هر بخش از کتاب آسمانی به تنهایی صحیفه‌ای 


است. تورات یک کتاب است ولی قرآن در باره آن می‌فرماید: (صحف ابراهيم و موسی ۲۱74 


پیام‌ها: 

۱-بدون دلیل روشن انتظار نداشته باشید که مردم دست از عقیده و راه خحود 
بردارند. (م یکن... منفکَین حتی تأتهم البيِنة > 

۲ در اتمام حجّت. کفار و مشرکان از یکدیگر جدا نیستند. خداوند برای همه 
مردم» چه کفار و چه مشرکان با فرستادن بیّنه اتمام حجّت می‌کند. «تأتهم 
لبيْنة ‏ 

۳از اهل کتاب توقع بیشتری است. (با اينکه در آیه اول سخن از اهل کتاب و 
مشرکان بود ولی در آیات بعد انتفاد تنها از اهل کتاب است.) «و ما تفزق الذین 
اوتوا الکتاب 4 

۶ اتمام حجت خداوند از طریق پیامبری آسمانی و کتاب پاک است. رسول... 
یتلوا فا مطهّرة » 

۵ -قرآن از هر خطا و انحراف و لغو و باطل وتحریف دور است. «صحفاً مطهّرة » 

۲-در قرآن دستورات قوام بخش است.( «فها کتب قيّمة » 

۷ قرآن هم خود کتابی معتدل و دور از اعوجاج است(۲ و هم سبب اعتدال و 


.1٩ اعلی»‎ .۱ 

۲. کلمه «کتب» می‌تواند به معنای دستورات دینی باشد. نظیر آیه <کتب علیکم الصیام > که کتاب 
به معنای دستور است. 

۳ اگر «قیمة» را به معنای ثابت و پایدار و به اصطلاح ادبی فعل لازم بدانیم. 
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دوه تفسیر ثور (۱۰) جزء ۲۲ 
فوام حامعه ۳ فقیمه 4 

۸-با وجود هوای نفس. علم و دانش مشکل‌گشا نیست. اهل کتاب حق را به 
روشنی فم یدند ولی به خحاطر هواهای نفسانی» دست‌خوش تفرقه شدند. بو 
ما تفتق الّذین اوتوا الکتاب... > 


» و ما آمزوأ لیَخبدُواً آئه مُخْلِصین له آلزّین خفاء و 


بیغ آلضاة ویو وذبت بینقة 
ناهن کناب فزماتی فانم یه جق | که شها را جورست تی خالی کاه وی 
برای او خالص ساخته و گرایش به حق داشته باشند و نماز را به پا دارند و 
کات وتا تک انم اشتت وناز 

نکته‌ها: 
آقا «حنفاء» جمح «خنیف» به معنای گرایش به حق است. در برابر کلمه «جنیف» که به معنای 
گرایش به باطل است. 
اگر آیه «ذلك دین القَيّمة 4 را در کنار آیه «فاقم وجهك للذین حنیفاً فطرة له ۲۷ بگذاريم 
می‌توان استفاده کرد که عبادت خالص و بی‌پیرایه و رابطه با خدا (نماز) و کمک به دیگران 


نا 


(زکات)» از امور فطری هر انسانی است. 
پیام‌ها: 
خالصانه به حدای ثابت است. «خلصین له الدین... ذلك دین القيْمة 4 
۲-ایمان بدون نماز و زکات استوار نیست. «یقیموا الصّلاة و یوتوا الزکاة و ذلك دین 
القيْمة > 


۱. اگر «قیمة» را به معنای برپا کننده و به اصطلاح ادبیات عرب متعدی و دارای مفعول بدانیم. 
۲. روم ۳ 
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س‌ 


سوره ٩۹۸‏ سته 9۷ 


ی ی وس نس بت شد 
تفرّق الّذین... الا من بعد ما جاءتهم البينة > 

4 توحید و پرستش خالصانه خداوند. عامل وحدت است. رما تفزق الذین اوتوا 
الکتاب... و ما امروا الا لیعیدوا اللّه > 

۵ - پیامبران» مردم را به سوی خدا دعوت می‌کردند نه خود. و ما امروا الا لیعبدوا 
الله > 

1 خالص و بی پیرایه بودن. رمز بقاء است. «خلصین... ذلك دین القیّمة > 

۷ فرمان توحید و نماز و زکات در تمام ادیان آسمانی بوده است. و ما امروا الا 
لیعبدوا اللّه... > 


لین کفزو من غل آلجتاب والمعض رین فی نار جهم 
خالدین فیقا أَلتنك هُغ شز آنبرة ۷ »ان آّذین منوا 
عملُوا آلصالخا ت أولتك هد خنر لْبَنَة 
همانا کسانی از اهل کتاب و مشرکان که کافر شدند: در آتش دوزشند: دن 
آن جاودانه‌اند. آنانند بدترین مخلوقات. بی شک کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شایسته انجام داده‌اند آنانند خود بهترین مخلوقات. 
نکته‌ها: 
ها کلمه «بِریّة» یا از «بری» به معنای خاک و مراد از آن تمام خاکیان از جمله بشر است و يا از 
«برَء» به معنای خلق است و «بریّة» بر وزن فعیلة به معنای مفعولة یعنی مخلوقات است. 
در روایاتی از شیعه و سنی نقل شده که پیامبر اکرم 2 به عل بن ابیطالب فرمودند: تو و 
پارارش له کی البرن2 همین 91 
8 مشابه این آیه, در جای دیگر قرآن چنین آمده است: «انْ شرّ الدُوابٌ عند اللّه الصمٌ کم 


نا 


۳۲۲۵86۳۱۲۵0 ۳۱۷: 0/۵۰۵ 


۳۴۲886۱/60 ۳۱۷۰: ۱۲۷ 


اذین لا یعقلون 1 
8 دلیل بدترین بودن انسان آن است که رسول و کتاب به سراغش آمده و او حقیقت را 
می‌فهمد ولی به خاطر غرور و تکبر لجاجت می‌کند. «کفروا من اهل الکتاب... هم شرْ 
الب ) 


پیام‌ها: 

۱-کسی که اسلام را نپذیرد. خواه مشرک باشد. خواه اهل کتاب کافر است. ان 
الذین کفروا من اهل الکتاب و الشرکین 4 

۲-سرنوشت اهل کتاب و مشرکان یکی است. «اهل الکتاب و الشرکین فق نار جهن 4 

۳گل سر سبد هستی یعنی انسان به خاطر پشت پا زدن به منطق و بیّنه» بدترین 
مخلوقات می‌شود. «شرّ البرية » 

۶-انسان با انتخاب خود جایگاه خود را تعیین می‌کند يا شرّ البریّه و جهنمی. یا 
خیر البریّه و بهشتی. بکفروا... شرّ البریة... آمنوا... خیر البريّة » 

۵ مقایسه میان کفر و ایمان و پایان کار آنان» بهترین نوع روشنگری است. «ثرٌ 
البريّة - خير البريّة 4 

۲-رشد یا سقوط دیگر موجودات. محدود است ولی رشد و سقوط انسان بی 
نهایت است. «ثرّ البِیة - خبر البريّة »(انسان در اثر ایمان و عمل صالح 
می‌تواند حتی از فرشتگان برتر باشد.) 

۷ بهترین شدن در گرو ایمان است و بدترین‌ها اهل کفرند. (در کلمه «هم» معنای 
انحصار است) «اولثك هم شرّ البریة... هم خیر البريِة » 

۸-ایمان به شرطی ثمربخش است که همراه با عمل صالح باشد منوا و عملوا 
الصاحات 4(ولی کفر به تنهایی سبب دوزخ است.) 


۱. انفال» ۲ ۲. 
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س‌ 


سوره ٩۹۸‏ سئه 06۹ 


«۸» جرَأَوْهُم عند رَبَهغ جَتاْ عدنِ تجرٍی من تختها نها 
خایدین فیها بدا رَضی آله نز و زضوا عَنه دك من 
پاداش آن گروه در نزد پروردگارشان, باغهای جاودانه‌ای است که زیر آن 
نهرها جاری است. (آتان) برای هميشه در بهشت جاودانه‌اند. خدا از آنان 
راضی است و آنان نیز از او راضی. این مقام مخصوص کسی است 


که از پروردگارش خشیت دارد. 
نکته‌ها: 
ها «خْشیت» به آن خوفی گفته می‌شود که بر اساس تعظیم و عظمت باشد. 


آ#] این آیه می‌فرماید: بهشت مخصوص اهل خشیت است. لك طن خثی ربّه » و آیه‌ای 
دیگر می‌فرماید: تنها علما اهل خشیت هستند: جنٌا خشی اللّه من عباده العلاء ۱7 پس 
از طرفی می‌دانیم که تمام علما و دانشمندان اهل بهشت نیستند. زیرا قران بسیاری از 
دوزخیان را کسانی می‌داند که بعد از علم و آگاهی گمراه شدند: اضله اللّه علی علم »۲۷ و 
همچنین تمام بی‌سوادان دوزخی نیستند. 

پیام‌ها: 

۱-بهشت جسم» باغ و هر و بهشت روح؛ رضای خداوند ۳ «جتات عدن... 
رضی للّه عهم > 

۲ حشیت الهی» سرچشمه عمل به دستورات الهعی اشتتا: عافتر | و غتیلرا 


۱. فاطر ۲۸. ۲ جائیه ۲۳. 
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0۰ تفسیر تور (۱۰) حزء ۳۰ 
الصاحات... جزاوهم... جنّات... ذلك لن خثی ره 4 

ط جاودانگی بهشت برای مومنان قطعی است. ( کلمات «عدن» «خالدین» و «ابدً) 
همه بیانگر قطعی بودن خلود است.) «جثات عدن... خالدین فها ابداً » 


«واممدللّه رب العالین» 
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